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:چكيده

به» فن هجا« طور خودانگيخته يـا غيرخودانگيختـه، بـراي از فنون شعري است كه

. خيـزد برمـي از وجـود وي رنجش مهجـوبا هاي دروني شاعر همراه آرامش آشفتگي

كه عامل يا عواملي دخالت دارد، همان،گيري اين نوع از شعر بدون شك در شكل گونه

نو در جهت ايـن. استها يا عللي دخيل انگيزه،ع معيني از شعرگيري شاعران به سوي

و دروني بررسي نمايدةمقاله تلاش دارد اين عوامل را در دو دست .بيروني

و در قسمت نخست به بررسي ريشه هـاي هجـوگرايي بشـار در محـيط خـانواده

و از بردگي خانوادگي، نقص عضو ژنتيكي، مقطوع و اجتماع پرداخته شده، النسل بودن

و در بخـش بعـديِ  آن بـه انطبـاق اثرات آن در توليد هجا سـخن گفتـه شـده اسـت،

و شخصيت اين شاعر با نقطه شناسـان در مبـاحثي جامعه نظرهاي برخي از روانشناسان

و عقده خـودبزرگةخواهي، عقد چون اضطراب، هيجان بينـي پرداختـه شـده حقارت

.است

.هاي هجو، بصره شعر، انگيزه بشاربن برد، هجا، اغراض:هاي كليدي واژه
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مهمقد:

و هـايهلازم است بـه موضـوعات بنيـادي نظريـ،تحليل شخصيت يك شاعر براي بررسي

طـور خودانگيختـه بـه توانـد مـي دريابيم كه آيا يك شـاعرو قبال وي توجه كنيم شخصيت در

اوتلاتخيو افكار ها، جهت انديشه انتخـابدري هوشـيار داراي يك آگاهش را تعيين كند؟ آيا

و و موضوعات  هـاي بيرونـي يـا محـركّ شـناختي، يا اينكه عوامل زيسـت مفاهيم شعري است

را،ي نداريملآگاهانه نسبت به آنها كنتر طور نيروهايي كه به  در جهت موضوعي خاص يـا شاعر

ضـروري اسـت بـراي مـا روشـنتر به عبارتي سادهو دهد؟مي مفاهيم شعري مشخّصي، سوق

درگ هـاي دخيل است يـا ويژگـي) طبيعت(گيري موضوعات شعري، صفات ارثي جهت ردد كه

و هجوسرا مـي، بشار به راستي چرا؛ محيطي فرد غـزلةابوالعتاهيـه زهدسـرا؟حافظ نغمـ شـود

و سرمي بر دهد  كوبد؟ميسهطبل حما فردوسي

و اوزان عروضـي گونـاگون بـاوهـا سـبك همه ما آگاهيم كه تراوشات شعري در  مفـاهيم

را.شودمي موضوعات متنوع برانگيخته وا ايندر آنچه ذهن ما دارد ايـن مـي باره به كنجكـاوي

 است كه بدانيم رابطه ميان شخصيت شاعران وتنوع موضـوعات شعريشـان چگونـه اسـت؟ در 

و بر اجتماعي كه بشار عصر د؟شومي ابونواس خمريه سرا،داردمي به سوي هجا گام

شبديهي است و اعرانگرايش و ميان نوع شـعر به سوي اغراض گوناگون شعري تصادفي نبوده

و اجتمـاع، آينده، گذشته،و ميان شخصيت شاعرو شخصيت شاعر كلـي محـيط طـور بـه فرهنـگ

در.ش ارتباطي عميق وجود داردا درونيو بيروني بررسـي شخصـيت افـراد بـه امروزه روانشناسـان

شا اين هـاي روشدر)ازروانشناسان بزرگ عصر حاضـر(»كارل يونگ«.ياني دارندگونه موارد توجه

و ها، اسطوره ضمن بررسي نمادها، شخصيت افراد، گيري اندازه هاي باستاني، بـه رسوم فرهنگ آداب

ر ص(.پردازدميـ كه معطوف به آينده هستندـ ياهاي افرادؤتحليل )135شولتز،

ازنمتــأثر شــد همتــاي او،،»اريكســون« و هنــگ،رف افــراد را جامعــه بــه رســميت تــاريخ

دو علاوه بر)349ص همان،(.شناسد مي »كارن هورناي«،)551همان،ص(»جوليان راتر« روانشناس، اين

از روانشناسان بـزرگ معاصـر اعتقـاد دارنـد نيروهـاي)218ص همان،(»اريك فروم«)193ص همان،(

و اقتصادي، تاريخي، و دهنـد مـي ثير خـويش قـرارأتـ هـا را تحـت شخصيت اجتماعي، سياسي
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ز«و» زيگموند فرويد« گروهي نيز همانند عوامـل ثيرأتـ، بـر)590و92صصـ همان،(»كرمناماروين

و گفتارهـا، بـر رفتارهـا،) ژنتيك(شناختي زيست ت طـور كلـّ بـه افكـار كيـدأي شخصـيت افـراد

و مـي نظـر به طور عـام در شخصيت شاعران با اهتمام به آنچه روانشناسانةمطالع.دارند  گيرنـد

و افـقِ توانـد پنجـره مـي،آن با تنوع اغراض شـعريةرابط  اي را در برابـر ديـدگان مـا گشـوده

.دهد هايمان را در اين زمينه گسترش يافته

ــه ــرب از يافت ــات ع ــاريخ ادبي ــاي ت ــفانه كتابه ــهمتأس ــاي جامع ــناختي، ه ــناختي، روانش ش

و روانشن و در بررسـي اختي كمتر بهره بردهانسان شناختي هـاي نويسـندگان تـاريخ ادبيـات اند

و علمي به وضوح ديده نمي و بـه عبـارتي ديگـر عرب، اعماق تاريخ با رويكرد اجتماعي شود

و آثار آنها بيشتر بر اساس نقل روايت هاي تاريخي بـدون بهـره  گيـري از تحليل زندگي اديبان

ب و متدهاي علمي عصر حاضر ديگـر: گويـد مـي اسكارپيت به نقل ازژادانف.وده استمباحث

را،اوضاع بيرونيةعوامل تعيين كنندتوان نمي فعاليـت ادبـي كـه بـر به ويژه عوامل اجتمـاعي

و،كندمي سنگيني در ناديده گرفت بـر ناپذير با زنـدگي اجتمـاعي، پيوند جدايي بايد ادبيات را

وةپاي ك زيربناي عوامل تاريخي براجتماعي تـه دراسـت ثير گذاشـتهأنويسـنده .نظـر گرفـت،

حاصـل آن اسـت كـه كـه خصـلت جمعـي آفـرينش ادبـي، شـود مـي گفتـه)13ص اسـكارپيت،(

و ساختارهاي جهان آثار، با وا برخي از گروهاي اجتماعي همخوان ساختارهاي ذهني آن نـد بـا

ببدين وسيله امر)320ص گلـدمن،(.پذير دارند اي درك رابطه نوزه ضروري در مـي ظـره رسـد كـه

و اغـراض شـعري  و هـاي بـه تجربـه،بررسي موضوعات بسـتردر تـاريخي شـاعر اجتمـاعي

در محيط  گاندر ايـن مقالـه، نگارنـد.توجـه شـود، به انضمام عوامل زيسـتياش برگيرنده هاي

 درونـيو)حـيطم(عوامل پيدايي هجا در نزد بشار را با عنايت به عوامل بيرونينداتلاش نموده

و( كن) شناختي زيست رواني آغـاز بـه برسـي اجمـاليدر گاننگارنـد اسـاس، براين.دنبررسي

وهاي محيط و خانوادگي ازأت اجتماعي بر ثيري كه عوامل برخاسته و آن شخصيت شـاعر روان

از انطبـاق شخصـيت شـاعرةبه دنبال آن به تحليـل كوتـاهي دربـارو دارد پرداخته،  بـا برخـي

درهاي همترين نظريهم در شخصيت .اند همت گماشته نزد شاعر پيدايي هجو
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:محيط خانوادگي بشار

وهاي خارستاني از شاعران مخضرم دورهتَبشاربن برد بن يرجوخ عباسـي اسـت كـه اموي

راو،ها جويي به خاطرپناهـمعاذ را ابوةكني از به خاطر لقب المرعث تعويـذ وگوشـواره استفاده

از به منظور،ه رسم ايرانيان قديمب وآ اجتناب او»المرعـث«لقـب. به خود گرفـتها بدي فات

بر( و به معاني كسي كه گوشواره بـا) پوشـد مـي عكـس يا كسي كه لباسش را بـر گوش دارد

درةدربار.اش منطبق است كنيه بـه،ميان اعـراب برعكس پوشيدن لباس بايد گفت كه اين رسم

ازفب جاهلي براي ويژه اعرا و رار و آفات مادرش به منظـور حفـظ جـان شايد اجنهّ رايج بود

از،بشار شدو( بردمي معلوليت خانوادگي رنج كه اين نوع لباس پوشيدن،)به آن اشاره خواهد

و خارستان،تَاز،وخرجي، بزرگشپدر. را به وي آموخته بود روسـتاهاي ولايتي پهناور با شـهرها

د وةناحيرفراوان .بـود)453ص لسـترينج،؛3،ص4ج يـاقوت حمـوي،(رود جيحون غربي سرزمين بلخ

 ـخارستاني توسط المتيرجوخ مطابق آنچه الاغاني روايت كرده است، ص ازـ�فرَهلبّ بـن ابـي

و سرداران عرب در در عصر اموي وـق.ه82تا79سالهاي حاكم خراسان  به اسيري گرفته شـد

شدـ�
	��������يرخـبه همسرش در،ردبـ،اي به همراه پسرش اين اسير به عنوان برده.بخشيده

به مزارع خيره در مي»يرتانالخ« جايي موسوم رد پس از پـدرش ب)128ص،3ج الاصفهاني،(.كرد كار

رايهقشيرهنيز همواره در خدمت خير در بود تا اينكه اين زن وي آوردنش بـا ضمن به ازدواج

او بنيازفردي  و عقيل به وي.ق.هـ96در سالردب،به اين وسيله بخشيده صاحب در بصره از

)129ص،3ج همان،(. رديدگ»بشار«پسري به نام 

و متعددي كه از پدر،هاي روايت از پدر بزرگ حتي از خود وي حكايـت دارنـد، همگـي

آن.دهندمي بدترين نوع بردگيش خبر  يـاد»نّالقـ« بـه عنـوان چيزي كـه در فرهنـگ عـرب از

العملش مقابل هجو بشـار از قـوم باهلـه، خطـاب بـه وي فريـاد در عكس» صمعيالأ«.شود مي

معـاجم القنّ يـا العبـدالقنّ در)197ص،3ج همان،(.»ويلي علي هذا العبد القنّ ابن القنّ«:آورد برمي

و برده عربي به معناي و اي كه خود يا كسي كه بـرده بـهو مادرش در بردگي ديگري بوده پدر

راو دنيا آمده  و باب نون والرازي، آبادي، العظيم(نداشته باشد توانايي آزاد شدن )باب قاف منظور، ابن باب قاف

كه.شدمي اطلاق در مورد ايـن نـوع از بردگـي گفتـه شـده اين اصطلاح مكروه بود، به نحوي
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ةرسـد دور مـي او كه فاصله بگيـريم، بـه نظـرد از تولّ.»�	
�قنّ ولكناّ عبيد لسنا بعبيد«:است

از كودكي اين شاعر و نيز پر يت بخشـي شخصـ تشويشي باشـد كـه در رونـد تكامـل اضطراب

وه بود؛ مؤثرّ افتاداوةهجوگويان از چيزي كه وي را به سوي وجودي ناآرام و مـي رنج پر رانـد

ازها روايت.شدمي رنجوري روانش را سبب و فروخته شدن حكايت او اين كـودك  آزاد شـدن

از» غانيالأ«روي ترحم دارد، از او في آورده است كه،يرَبن عمران الصمحمد به نقل مادر بشـار،

سالظمرابه أُ ثَأدوسي زن باء درصاحب كاخـبهعلوس بن چيز دو بـه مبلـغ نـاـبصـره أوس

ازه)129ص،3ج همان،(.آن زن نيز وي را آزاد كردو فروخت دينار يحيـي بـن مين منبع بـه نقـل

بمي علي و،رد پس از به دنيا آوردن بشارافزايد كه همسر بني عقيلي را او را نابينا ديده از(وي

را براين اساس است كه شاعرو آزاد كرد،) روي ترحم ومي عقيل بنياز خود :گويدمي داند

مــإِ َمكعــبٍبــنِيــلِقَنــي عن بنّنــي ــع ــيفالســـوضـ ــاقِلَـــن طُمـ ي الأعنـ

ج( ص3همان، ،131(

از« عقيـل چـون جايگـاه شمشـير بـر نسبت من به بنيو بن كعب هستم، عقيل بني همانا من

».هاست سپيدي گردن

رامي به نظر طور كه پيش از اين گفته شد، همان تجربـه رسد بشار دوران كودكي پرتلاطمي

ويك طرف به خاطر نقص جسمانيش مورداز؛كرده ،از طرفي ديگـر تمسخر همسالانش بود

بهكه اند آورده.گرفتمي وشتم پدرش قرار مورد ضرب  كـه سالگي نرسـيده بـوددهسن او هنوز

و در از طبع شعريش شكوفا شده و دفاع ودر خود از پاسخ بـه اذيـت هجـو آزار همسـالانش

ومي استفاده .زد مـي شـد او را كتـك مـي هنگامي كه پدرش با شكايت مردم از او مواجـه كرد،

بي ظاهراً دروشدمي مهري پدر بارها تكرار اين او عكس مادرش كـم«:گفـت مـي العملـش بـه

ج5ص ناصرالدين،محمد(»تضرب هذا الصبي الضرير ص3؛ الاصـفهاني، را چقدر«)205،  اين كـودك نابينـا

تپيهاي وشتم اين ضرب» زني؟ مي وندرپي احساس درنيز ناخوافرّ دروني درونش سته بودن را

عوامل ديگري كه در روان رنجوري اين شـاعر نقـش داشـت،از.در اين دوران به وجود آورد

و نابينايي وي را عامل هجويـاتش،بسياري از محققان.ژنتيكي اوست نقص جسماني خانوادگي

در گرفته در اند ولي بايد دارنـد كـه ادبيات جهان وجـود نظر داشت كه شاعران نابيناي فراواني
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و لزوماً او.اند حقارت نشدههاي دچار عقده هجوسرا نبوده شـامل اين نقص جسماني علاوه بر

و؛شدمي اش نيزخانواده و دو برادر بشار يعني بشر به همـين دليـل صـفوان بشير معلول بودند

و الانصاري در :گويدمي بدگويي از مادرشدر هجوش

ًذَواًلــدخُولــدت خـُـــوبعــــدهمفــي تشــتّيخــا ضضـَـــفــــي العدشــــتَيزاًزَه
ص( )4همان،

و مـي پسراني كه يكي همچون موشي كور بر مردم فراوان تعـرضّتو اي مادر بشار،«  كنـد،

اوو لنگ،ونر كفتار ديگري همانند كـهههـاي كوتـا نر با دست پسري چون خرگوشي پس از

ومي سخت ».اي گيرد را، به دنيا آوردهمي گاز جود

پو،يك دختر،همامأَ،يا گفته شده است كه همسر بشارو بـه دنيـا محمـد سر به نام نيز يك

وازوهدر كودكي مرد محمدو آورده،  هنگامي كه طـاهربن فرزندان دختر نيز كسي باقي نماند

ش وحسين وارد عراق راازد ،(.لقب دادنـد النسل مقطوع اعقاب بشار پرسيد مردم او )4ص همـان

خا اين نقص ژنتيكي در درجامعه بصره كه اقتدار و نواده را و پسـرانِ فرزندان و بيشـتر  اصـل

درمي نسب بي روان ديد .ثير نبودأت پريشي شاعر

ازمي اهميت اين موضوع را و توان در فراواني ذكر اصل وا نسب هاي دوره دبيات اين دوره

و درأت اتفّاقاً پيش از او مشاهده كرد خـود دليلـيانهجوياتش بر شماتت نسب مهجو كيد بشار

.اين نقص در اوستمقابله با سرزنش ديگران به خاطر وجود بر اهتمام ناخودآگاه شاعر بر 

ر بنابراين ما از عواملي كـه در محـيط خـانوادگي توانسـت زمينـه  نجـوري، وانهـاي بـروز

و در در نهايت بروز هجا اضطراب اساسي سا را توانيم به مـوارد ذيـلمي،زداين مرحله فراهم

:اشاره كنيم

ازـ الف )القنّ(بدترين نوع بردگي خانوادگي برخورداري

ازنپذيرفته احساسـب و(سوي خانواده شدن )مكرّرهاي شتم ضرب

.داشتن نقص جسماني خانوادگيـج
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:ط اجتماعي بشارمحي

اشاره شد، ما براي بررسي شخصيت شـاعران، نـاگزير بـه بررسـي همانطور كه پيش از اين

و رهنگي،ف قتصادي،ا جتماعي،ا گوناگون جغرافيايي،هاي محيط .شاعر هستيم ...سياسي

و اقتصـادي، اريك فروم معتقد است شخصيت توسط نيروهاي تاريخي، اجتمـاعي سياسـي

)218ص شولتر،(.گيردميرثير قراأت تحت

 تكـوين شخصـيتدر عوامـل تـاريخي،بر جوليان راترو عوامل اجتماعي كارن هورناي بر

اگر بپذيريم كه اغراض شعري شعرا)550و192صص همان،(.كيد دارندأتـ دوران كودكي به ويژه در

بـه بررسـي منـد يابيم كـه بـراي بررسـي آن اغـراض نياز درمي،ارتباط دارندها با شخصيت آن

وميدروهستيم شاناي شخصيت درونـي يابيم كه شاعر مورد بحث ما از چـه عوامـل بيرونـي

.ثرّ شده استأمت

و بشاربن برد در درشخصي بصره به دنيا آمد و تش همانجا نيـز كشـتهدر آنجا شكل گرفت

تج،اگرچه سفري به بغداد داشت اما آنچه براي ما مهم است. شد را ربهمحيطي است كه  هـايش

از محيطي كه كوله،بر او تحميل كرد تجارب تاريخي كهـن سـرزمين بابليـان را بـه بار سنگيني

.كشيدمي دوش

يا به معنـايو)125ص،11ج دهخدا،( هاي فراوان به معناي راه» سي راهب«بصره كه آن را معربّ

ودركه اند سرزمين معروفي بوده است گرفته)48ص لسترينج،( سياههاي سنگ يـا دوره ساسـانيان

باومشهور بوده» وحشت آباذ اردشير«صدر اسلام با عنوان در  ـالم«هـاي گري چپاول بارها ي ثنّ

زماني كه اعراب بـه ايـن ناحيـه.رو شده است روبه عمرو ابوبكردورهدر» الشيباني�	���بن

را سرازير ازدرگفتند، نامي كه فراوانمي»��	�����« شدند آنجا در.آن ياد شده است كتب تاريخ

)22ص، زكي(.شهرهاي قديم ايرانيان بوده است واقع بصره تجديد بنايي از يكي از

در.هـ17اين شهر كه درسال ازق هـاي حاصـلخيزي زمـين زمان عمربن خطاب ساخته شـد

از سـرزميني؛ تقسـيم كردنـد ميان خودرا برخوردار بود كه اعراب پس از ورود به آن آنجا  كـه

و و سوقموقعيت مركزيت تجاري به دنبال آن درياهـاي آزاد الجيشي اتصال به رودهاي بزرگ

.مند بود بهره
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از ساختار سـياهان(نگيانز طيان،بنَ قبايل عرب، اقوام مختلف ايرانيان، اجتماعي اين شهر كه

راهاي بردهو و افريقايي تباري كه اعراب آنها هـايك كردن بـاتلاقخشبراي در مزارع نيشكر

زو.)گرفتندمي به كار طعامبصره در برابر يك وعده   يابجهسـو)هنـداز اقوام مهـاجر(طّاقوام

گرايي جغرافيايي آن، زمينه را براي مادي متناسبكنار موقعيتدر تشكيل شده بود)56ص،همان(

و مورخان نيز به اين موقعيـت خـوب اشـار كرد،مي طلبي فراهم رفاهو سرازيرشـدنازه كـرده

وگبازر وهاي كشتي انان هـاي سـرزمين فتحبا اصولاً.دهندمي هند به بصره خبر بازرگاني چين

و وهاي با انگيزه عمرةدر دورشام ايران و معنوي و مادي  مهاجرت قبايل عرب به اين منـاطق

و يابي دست از بهـره بـا اقتصـادي هـايتموقعيـو حاصـلخيز هـاي زمين شان به املاك گيـري

و و اندك ...اهرمهاي سياسي و هاي گرايش اندك شعارها  ايـن بـار معنوي روبـه كـاهش نهـاده

و منفعت باياهقبيل طلبي فردي بنأَ.بروز يافت ظاهري نو، عصر جاهلي فرسـتاده(	�
���نس

مةوقتي از او دربار خليفه،پاسخدر) عتبه فاتح دشت ميشان به سمت عمر  سـلمانان در احوال

و هب لقد انثالت عليهم الـدنيا فهـم يهيلـون الـذّ«:.گويدميد،پرسيهاي فتح شده سرزمين بصره

���	����ــري(» و«)151ص، الطب ــا روي آورده ــه آنه ــا ب و دني ــردآوري طــلا ــه گ ــز ب ــا ني ــره آنه نق

از به دنبال اين سخن انس،:فزايدامي همين منبع در ادامه(».مشغولند عـرب قبايـل سيل عظيمي

و درهاي وجود كاخ.)گرددمي هاي فتح شده روانه سرزمين به سوي بصره در فراوان  ايـن دوره

و در( صاحب نامي چون أوس بن ثعلبهافراد هاي به ويژه كاخ بصره از شـجاعان بكـربن وائـل

و ازو)صاحب كاخ مشهور بصره والي هرات، خراسان ،نها يـاد كـردهآساير موارد كه بلاذري

ويخود مؤيد ماد)355ص،1ج ذري،البلا( بـه نحـوي كـه،دنيا طلبي قبايل تـازه وارد اسـت گرايي

بنعبدابوجعفر. ديد شاعران پنهان نبوده است توصيف مظاهر آن از ازه،ين ـعي بن ابـي محمد االله

و(امويةمقام بصره در دوروالاشاعران أُوس در توصيف قصر) اوايل قرن سوم اواخرقرن دوم

:گويدمي ثعلبه بن

...ــور ِكـــأنّ قصـ حولَـــهنظـــرنيالقوم
منــزلاًو قصــراً ذاك القصــر فيــا طيــب

ــإلـــي م ــوفكلـ ــي ممـ ــعلـ ــكر المنبـ لـ
ــ ــحفيأبِـ غَسـ ــرِهل ــرٍو يـ ــ عـ  ...نكولاضَـ

�	ابن(��ص2،ج� ،852(
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 نگاه كاخهاي اطـراف بـه كـاخ أوس، چـون نگـاه مردمـاني اسـت كـه بـه پادشـاه گوييـ

ميبر تخت نشسته، چشم دوخته و او را نظاره .كنند اند

وـ در! نيكويي منزل چه كاخ و كاخي كه ودر مكاني وسـيع بـدونو همـوار زمينـي نـرم

.سنگلاخ قرار دارد

و جاحظ، ازوكساني هستند كه در اين باره بسيار سخن گفتهاز...خليل بن احمد مـواردي

.انددهكر آثارشان ذكردر آنها را

و ديگر سوي از هر قبيله ساختار منفك در اي شهر، كه اي خـاص جـاي داده ناحيه قومي را

و و يادآور همان منفعت بود در قبيله طلبي فردي فضـا را بـراي اين دوره بـود، اي عصر جاهلي

وهاي نزاع در قبيله گروهي وهاي قالب اي و عقيدتي پراكنـدگي.كـرد مـي آمـاده ادبـي سياسي

درمس ازشهر اجد چيزي كه بـلاذري درفتـوح؛بصره استةپراكندگي جامع بصره خود حاكي

در:گويدمي بلاذري؛ البلدان به آن اشاره دارد  نهـاآ جملـهاز،اكناف بصره بـود مساجد فراواني

به مي ص1ج البلاذري،(. اشاره كرد...مسجد بني عبادو،مسجد اسواران توان ،350(

ازةجامع ازدر.بردمي طبقاتي شديدي رنجةاصلف بصره ونَ كنار ثروتمندان، فقيرانـي  بطيـان

و ز زنگيان ووطّاقوام و سيابجه دربودند ...موالي و مـي زنـدگي هـا حاشيه كه عـدماز كردنـد

.چيزي كه بعدها انقلاب زنگيـان را بـه وجـود آورد؛ناراحت بودند توازن سطح زندگي شديداً

و هم خوردن توازن بر بـرهم خـوردن اي، گيري ساختار شهري قبيلـه شكل اقتصادي، اجتماعي

درمي شعار آن سرداده اصل برابري كه پيشتر عواملي ديگر بصره را كانون اضـطرابات كنار شد،

و بـن ابـراهيمو بـن اشـعث عبـدالرحمن،خوارجهاي شورش.سياسي قرار داده بودغير سياسي

در.از اين قبيل است...وربن زبي به همراه مصعب مالك اشتر در اين تحولات  نثـر عرصـه ادب

و و مثالب به صورت خطبه را شعردر نويسي و.شان دادنبه صورت تهاجي خود  خطبه البتراء

اين بـار نـه.ها استن اين آشفتگيخود مبي،اين دوره به ثبت رسانده ساير خطبي كه تاريخ در

ووها مفاخرتةصحن،بصره»دربم« بلكه بازار،»ظعكاّ« بازار بر دقيقاً مهاجات بود همين مبتني

و،در اين دوره،اقتضاي جامعه بصره ، شـعرةدر عرصـ.سرايي به شكوفايي رسـيد خطبه خطبه

و،آنچه بيش از همه نمودار گشت را.هجا بـود فن فخر  عصـردرظاعكـّ بـازار كـه مـا آنچـه
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الاغـاني. كنـيم مـي بـازار مربـد بصـره مشـاهدهدر در دوره مورد بحث،ن بودآجاهلي ميزبان

در گونه مبارزه هايي از اين نمونه در طلبي و قالب هجو را و بازار مربد از بشار را ...نابغه جغـدي

عقيل همين منبع در جايي ديگر روايت كرده است كه بني)204-207ص،3ج،صفهانيالا(.آورده است

و فضاي تشويش،)20ص،3ج همان،(.كرديم سدوس استفاده از بشار در برابر بني اضـطراب ترس

درو وهاي طلبي منفعت جامعه بصره بود در كنار آشفتگي كه در نهايت رسيدن به منـافع حزبي

و اقتصادي، را فن هجا بر هاي اي جهت رسيدن به ارزش وسيله فخر آن جامعـه اجتماعي حاكم

وروز  رامي به نظر.دادمي ثروت قرار يعني مال نظـر اجتمـاعي بـه نقطهاز رسد آنچه كه بشار

ذكر اين نكته ضروري است كه دريـابيم.بود بصرهداد ارزش اجتماعي جامعهمي اين سو سوق

و بازار تخاصمات قبيله را فرقه اي بخشي هجـا جهـت سـركوب مخالفـان براي رونق اي عرصه

ازمي باعثو،كردمي فراهم .موجـود اسـتفاده نمايـد هـاي عيـت موقوهـاقمشو شد اين شاعر

وـ بصرهةتقويتي كه از ارزش اجتماعي جامع پتانسيل هجوسرايي بشار با  يعني رسيدن به مـال

تقويـت ايـن.شـد مـيوي هـاي سراييگرفت، منجر به هجوميـ هاي معيني فرصت ثروت در

واز هتّ رفتار، با امتيازدهي افراد يا قبايلي به خاطر فرار وييهجوسرا اكي يا سركوب ديگـران ها

.گرفتمي انجام

و ثـروت، بشار تحت تأثير ارزش هاي اجتماعي آن روز جامعة بصره، يعني رسيدن به مـال

مي. قرار داشت و به همـين دليـل از همـان خواست خانوادهاو و تنگدستي برهاند اش را از فقر

پاسخ به وي، هدفش را از اين كـار، گرفت، در اوان هجوسرائيش كه مورد سرزنش پدر قرار مي

و رهـايي از فقـر خـانوادگي عنـوان مـي  و ثروت ج.(كـرد كسب مال ص3همـان، از) 205، او

ميموقعيت بالاي اجتماعي و با شعر تكسب بازار اين تكسـب. نموداش در بصره، استفاده كرده

و تا حدي بود كه ديگران نيز با به كارگيري اشعارش در نغمـه  منـد ترانـه خـواني بهـره سـرائي

بهمي و زن آوازه گونهشدند، خـواني نبـود كـه از شـعرش اي كه گفته شده است در بصره، مـرد

و از اين راه سودجويي ننمايد و ثروت اين شاعر از طريـق هجـو. استفاده نكند بازار كسب مال

. دادرد انتقاد قـرار مـيو مدح تاحدي بالا گرفت كه برادرش بشير نيز او را به خاطر اين كار مو

گاهي اوقات رسيدن به همين ارزش اجتماعي بود كه حسـادت شـاعران رقيـبش چـون حمـاد
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بر ابوهشام باهليو عجرد وميرا در آنها انگيخت  بنـابراين بشـار.دادمي معرض تهاجي قرار را

از جامعه از دو اش ياد گرفته بود كه چگونه با اشعارش تكسب كند ولي نبايد ر داشـت كـه نظر

و هـاي كه آن شخص از زمينه اين كند مگر محيط بيروني چيزي را بر كسي تحميل نمي  ژنتيكـي

و در.مند باشد بهره...زيستي همسـان، هـاي محيطدر اين صورت همه شاعران بايد غير چرا كه

.اغراض شعري واحدي داشته باشند

درهاي محركّه بنابراين از دربر مؤثرّ محيط اجتماعي بصره نـزد بشـار بـه دو عامـل وز هجا

:ذيل بايد توجه داشت

و اقتصادي، هاي سياسي، آشفتگيـ الف ازـ فرهنگي اجتماعي هـا تصادم فرهنـگ برخاسته

و در توليـد هجـاـ حاصلخيزي چون بصـره هاي مهاجرت اعراب به سرزمين به دنبال فتوحات

.در نزد بشار مؤثرّ بود

وو يط بصـره مح ـآن روز ارزش اجتماعيـب از مـال درأتهـاي مشـوق ثـروت ثيرگـذار

.هجوسرايي شاعر بوده است

:رنجوري بشار روان

و هاي بخش در اجتمـاعي بشـار، اشـاراتي بـه گذشته در بررسي اجمالي محيط خـانوادگي

ت درأعوامل محيطي  ايـن قسـمت تـلاشدر. شاعر شـد قريحة هجوسراييگيري شكل ثيرگذار

و مي وروانهايهپاي شود اساس آن رنجوري در،به تبع نزد او مورد بررسي بيشـتر پيدايي هجا

و:اساسي همراه است دوران كودكي با دو نياز هورناي،ةبه عقيد.قرارگيرد  ارضـا،؛ ايمني ارضا

و و ايمني، به برطرف شدن نيازهاي فيزيولوژيكي از به احساس امنيت .ترس اشاره دارد رهايي

دراحساس ايمنةلازم و كودك،ي از مورد دوست داشته شدن سوي والدين پذيرش واقع شدن

از درصورتي كه والدين،.است كـودك احسـاس خصـومتدر اين داشـته باشـند، رفتاري غير

وها نسبت به آن و شـود، مـي نسـبت بـه والـدين موجب حـس تنفّـر،نهايتدر به وجودآمده

و.گرددميسيبه ايجاد اضطراب اسا سركوبي اين احساس منجر درمانـدگي احساس تنها بودن

را آميز، يك دنياي خصومت در مي اضطراب اساسي اساس همـه روان اين اضطراب،.دهد نشان
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ص(.هاست رنجوري )192شولتز،

از همان از اين گفته شد بشار طوركه پيش و به خاطر نابينايي مادرزاديش يـا بـه روي ترحم

دوراندر.شـد آزاد ديگر برايشان سـودي نخواهـد داشـت، جهت اينكه اين كودك نابيناي قنّ

و كودكي نيز از در ضرب مس به گونه، امان نبود شتم مكرّر پدر له همواره اعتـراضئاي كه اين

بي مكرّرهاي روايت. مادرش را درپي داشت وهاي مهري در كتاب اين ادبي، خـود دال تاريخي

درتموش اين ضرب.فراواني اين عمل دارد بر اجتمـاع بصـره كـافي ديگرهاي نامهرباني كنار ها

از بـه گونـه،دهش ـتقويتاودر تنفربود احساس  ؛ سـلب نمايـداو اي كـه احسـاس امنيـت را

و و عدم ايمني كه منجـر احساس ترس در روان بـه اضـطراب اساسـي واو رنجـوري در شـد

تدر نهايت سيل اين احساس به صورت هجو مـنعكسوي سـكين درون ادبيات شعريش براي

در.گرديد بـا شخصـيت بشـار كـاملاً دهـد،مي مورد اين افراد ارائه تيپ شخصيتي كه هورناي

ت از طريق جلـب محبـ است برخي از اين افراد با اين اضطراب دروني، او معتقد.منطبق است

و آنرهيا گاهي با كنا ديگران افـرادي هـاآن.ندكنمي ها، با اين اضطراب اساسي مقابله گيري از

 يـا عليـه ديگـران حركـتو)گـر سـنخ تسـليم(دارنـدمي هستند كه يا به سوي ديگران گام بر

ازياو) سنخ پرخاشگر(،كنند مي اين).سنخ گسسته(جويندمي ديگران دوري افرادي هستند كه

درهاي تيپ آنو رنجوري وجـود دارد اين نوع از روانةهم شخصيتي  ـهـا يـك نـوع از بغال

)193ص همان،(.است

و( به روايت تاريخ اگر توجـه كنـيم،)نظـرات فـوق باتوجـه بـه انطبـاق شخصـيت شـاعر

كه درمي و،خواست با مدح بزرگانمي يابيم كه بشار در عين حال ت ديگران را به محب حمايت

وـ بـه قـول اصـمعيـ)گر تسليم(سوي خود جلب كند آن ازمـردم تبـرمّ داشـت  هـا دوري از

نا:گفتميو) گسسته(ستج مي را،بينا آفريدخدا را شاكرم كه مرا كه نسبت بـه تا نبينم كسي

و مورخـان، او را فـردي بـداخلاق، سـوي ديگـر، از)133ص،3جصفهاني،الا(.مبغوضم او  زودرنـج

و)12ص،1ج ابن عاشور،(دانندمي الغضب سريع بلافاصله دسـت كه تاب تحمل مخالفت را نداشت

هجاهايش در پاسخةعمد كه تقريباً توان گفتمي بر اين اساسو)پرخاشگر(زدمياو به هجو

وو به مخالفت شـام توان از ميان آنها به هجـو ابوهميكه هايش بوده است خواسته اهانت به او
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وةدور شاعر( باهلي اد حمـ،)وزيـر مهـدي(علـوي، يعقوب بـن داوود)مهدي عباسي منصور

اشـاره ...و)ق.ه131ــ80رئيس معتزليـان(بن عطاء واصل،)سراي اين دورهنشاعر مجو( عجرد

ع لفت واصلاو هنگامي كه مخا.كرد :گفتو عقايدش شنيد فرياد برآوردةرا دربار طاءبن

ــ لـ ــا ــايعي أُمـ ــشـ ــه عزاّلاًغـَ ــلـ قنُـ
ــقَع ــزّ ن ــفةراال ل ــا ــا ب لُم ــا ــمي وب ك

ــنكَ ــقنـــ ــودق الـــ ــثَإن ولَّـــ لاي وإن مـــ
ــكتُ ــالاًفِّـــ ــكَ رون رجـــ ــلاًفَـــ روا رجـــ

ج( ص3الاصفهاني، ،137(

ازـ در ملقبّ به غزاّل به خاطر( بن عطاء واصل چرا من بايد پيروي) سوق غزاّلين جلوسش

و گردني دارد كه چون شتراو كنم؟ وو پنهـان، مرغ نري در صحرا گـاهي دور  گـاهي نزديـك

.گرددمي آشكار

وي من چيسأر!اي گردن زرافهـ راي شما چگونه است؟أرت  كـافر مرداني كه يـك نفـر

.كنيدمي انكارو تكفيرو شمرده

:خواهي بشار هيجان

و تجربه جويي، حادثه.خواهي بود هيجان شخصيت اين شاعر سرشار از  پـذيري ملال اندوزي

ازـ  ور،را فـردي جسـاو همـين امـرو زد،مي او موجدرـ خواهي است هيجانهاي نشانه كه

و ناپيرو ساخته بود از.خودمحور هـاي نگـرش نظر روانشناسان بر اين باورند كه اين قبيل افراد

و در مقوله( تمايل به آزادانديشي دارند، سياسي بيشتر مذهبي مـورد شـاعر اي كـه بـه وضـوح

از).بحث ما وجود دارد در او تنهـا بصره با هم جلسات مباحثـه داشـتند، ميان شش معتزلي كه

وك ص3ج،همان(.مذهب خاصي نكرد سي بود كه خود را مقيد به عقيده سياسي هاي چرخش)12،

ازن به سوي عباسيان،ااو از اموي عليـه)ازشيعيان حسني( بن عبداالله شورش ابراهيم حمايت وي

و همگي نشانه عدم وابستگيش به جريان خاص...و،منصور عباسي ايـن؛ سياسي است عقيدتي

او فراوانـي داشـت، هـاي بـراي او هزينـه،وييتشخص ويژگي از آن بـررا چـرا كـه گـاهي

از داشت به خاطر مي و پاسخ نگرفتن آن سران سياسي، بزرگان ؛ بـرود هـا با زبان تيز بـه جنـگ

وي چيزي كه در از.شدنيز نهايت، منجر به قتل و پاسخ مثبت نگرفتن عـدم يعقوب بن داوود

ودريعقوب توجه اوو بذل اعطاء شد بخشش به و اين كار، باعث  زمينهبشار او را هجو كرده
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مهـدي وزيرخليفـهـتوسـط يعقـوب بـن داوودـ به بشـار نسبت براي ايجاد بدگماني خليفه را

.منجر گرديدشدنش نهايت به كشتهدرو آوردفراهمـ عباسي

را» آلفرد آدلر«ةنگاه نظري بررسي شخصيت اين شاعر از ن به عوامل پيـدايي رسيددر نيز ما

مي.كندمي كمك بشار هجو »حقـارت«ها احساسي بـه نـام احسـاس انسانةهمدر:گويد آدلر

وةوجود دارد كه سرچشم .شـود مـي چيزي كه منجر به رشد بشـر؛ هاست تلاش تمام تكاپوها

در حقارت،ةعقد نشاز حل مشكلات زندگي، ناتواني تئناتواني براي جبران احساس حقارت

درمي اين عقده.گيرد مي بـه ازطريق حقـارت جسـماني،.كودكي پديد آيد تواند به سه صورت

وةوسيل  آميـز اغراق اعتقادييعني برتري،ة عقدو، ناديده گرفتن كودكةيا به وسيل لوس كردن

و اييمورد توان در درهاي پيشرفت ها از خود كه  شـولتز،(.گيـرد مـي اندازه، شـكل اثر جبران بيش

و نقص جسماني،) 169ص و كناردر خانوادگي بشار، ژنتيكي وي گرفتـه شـدن ناديـده عدم توجه

در دوران كودكي، به عنوان دو عامل نيرومند، در فـراهماو زمينـه را بـراي ايجـاد عقـده حقـارت

در.آورد بر مسير او نتوانست شـايد بـهوق آيـدئها به ويژه نقص جسـماني فـا اين نقص زندگي

شد،همين دليل در؛مكنيّ به ابومعاذ كعـين«المثـل بيان زشتي چشم، به صورت ضـرب نقصي كه

 هجـودر)شـاعر عصـر عباسـي(»د بن علي السلاميخلَم«. ها جاري بود زبانسربر» بشاربن برد

بن(ابراهيم بن المدبر« »)، معـروف بـه مـدبر، از وزيـران خلفـاي عباسـي محمدابواسحاق ابراهيم

:گويد مي

ــ ُأرانــ ــي االله ــاءزّّعــ ــي انحنــ ُوعينُـــــك فــ ردبشـــــار بـــــن بـــــك عـــــين
ج( ص1الثعالبي، ،224(

وـ در خداوند عزتّ و قدرتت را و كژي به من نشان داده است جسم نامتناسبت قرار داده،

و، چشمان تو همانند چشمان بشارو .نابيناست زشت

او اين امر در حقارتي را ايجاد كردحس در درفوران احسا كه شعر به صـورت هجـو سش

كهدر غالباًاو يابيم كه هجوميدر با دقتّ به هجوياتش بنگريم، اگرو شد، ظاهر مفاهيمي است

و وي از بـهانتشـبيه مهجـو.به نيـازش پاسـخ داده نشـده اسـت همان ناحيه دچار نقص بوده

ورمكرّهاي اهانت حيوانات، وهاي هتاّكي نسب، به اصل از جنسي  ايـن قبيـل بيـانگر مسـائلي
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آن حمله بر بنيدراو.له استئهمين مس وها سدوس :گويدمي را به حيوانات تشبيه كرده

ــ ــي سـ ــأنّ بنـ ــردوسكـ ــطُهـ ــخَورٍثَـ َُسافنَـــ ــرِمتحـــــت ــنكســـ دارِالجِـــ
ج( ص3الاصفهاني، ،207(

نرةسدوس چون گلّي بنييگو«  ديـوار زيـر سـياه بـدبو، در هاي يا همانند سوسكو گاوان

».ريخته هستندفرو

از بشار در اثر در تلاش بيش خو اندازه براي غلبه بر حقارتش،  دچار اغراق نيزحتيدمورد

ودراو.شد مي در بيان برتري اصل در جامعـه نسب خويش و اي كـه ةنسـب شـالود آن اصـل

و داد،مي تشكيلرا اجتماع :گفته خود را از اعقاب پادشاهان دانسته

ِوبِســـــــملّـــــــذي أَأديجـــــــ ه
ي إذاخــــــــــــال وقيصــــــــــــرُ

أبـــــــــيوساســـــــــانُي،ســـــــــرَك
ســــــــــبينَ يومــــــــــاً عــــــــــددت

ج( ص1ابن عاشور، ،379(

 كسي كه من بـه سـبب آن بـه بزرگـي؛ است) لقب پادشاهان ساساني( پدر بزرگم كسريـ

.پدرم است)ساسانيانةسلسل گذار بنيان( ساسانو رسم، مي

را؛ايي من استد) لقب پادشاهان روم( قيصروـ .بشمارم آنگاه كه بخواهم نسبم

و بديهي است كه بشار از وو نسبي برخوردار نبوده، چنين اصل ،نسب سـاختگي اين اصل

جامعـه بصـره داشـتهدر»قـنّ«جهت غلبه بر احساس حقارتي كه وي به عنوان در تلاشي بوده

.است 

:نتيجه

در مقوله علتّ يا علل بروز در :توجه به نكات ذيل ضروري استارنزد بشّ هجا

وـ1 گيـري شـكل ژنتيكـي، در كنـار برخوردار نبودن از اعتبار خانوادگي، سلامت جسـمي

و،احساس عدم پذيرش از سوي خـانواده  و روان رنجـوري،  بـه دنبـال آن اضـطراب اساسـي

و هـايگيزمينه را براي بازتاب آشفتو كردهشخصيت او نهادينهدررا حقارت احساس ناامني

درةجامع در هايي كـه تشويقبااو.ه بودفراهم آوردوي جهت تسكين روان قالب هجا، بصره،

از اجتمـاع)رسـيدن بـه ثـروت وشـهرت(بصـرهةاجتماعي جامع هاي جهت رسيدن به ارزش
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او طلـبش، شخصيت هيجـانو شته،ابلندي را در اين مسير بردهاي گام كرد،مي خويش دريافت

از،نمودمياي گرفتار ورطه را در نگـاه تـاريخ بيشـتر بـه ميان محسنات شـعري فـراوانش، كه

ش شد بهانه،هجايي كه سرانجام؛دهجوياتش دوخته .اي براي قتل وي

وةحاكميت فضاي ناآرام جامعـ2 در بصره  سـرودن اشـعار تقويتي كه اين جامعه به شـاعر

د رسيدن براي هجوآميز وـ بصرهربه ارزش اجتماعي آن دوره  داد، مـيــ ثـروت يعنـي مـال

.بود دربروز هجوگرايي شاعر بسيار مؤثرّ

وـ3  مـؤثرّ بسيارشگيري شخصيت ناآرام شكلدر خانواده بشار آميز حقارت محيط پرتنش

و؛بود را ژنتيكي خانوادگي وي، نقص جسماني بـه نحـوي كـه؛ كـرد مـي تهديد حيات نسلش

او لباس را بـرعكس بـر،باور اعراب قديمبشار، بنا بر به منظور حفظ جان پسرش مادرش  تـن

و مي بر،يا براساس باور ايرانيان قديم كرد ميگوشواره و اين نقيصة جسماني گوش او آويخت

. ثير بسزايي داشتأتوي اضطراب درونيو ژنتيكي در ايجاد عقدة حقارت

ازانوتشبيه مهجـ4 وحمله به اصـ جسمي،ةنقيص به حيوانات النسـل مقطـوعاز،نسـبل

بهانممدوح هجو بردگي خانوادگي،و بودن و بصـره،ةاجتماعي جامعـ هاي ارزش از عدم نيل

و و محـدوديتاز اصل بـن عطـاء معتزلـي، نپذيرفتن عقايد پرخاشـگر وي شخصـيت گريـزي

.گيردمي سرچشمه

وازو الاصل ايراني، بشارـ5 خود به شاهان ساساني سب ساختنتمن نواحي تخارستان بوده

درو اي كـه در جامعـه كـه شـاعر بـود واقع تلاش مضاعفي براي جبران احساس حقارتي روم

و ؛انجـام داد، كـردمي آن ناحيه احساس ضعفازو برخوردار بودنسب از ارزش والايي اصل

شدةچيزي كه منجر به عقد .برتري در او
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